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چکیده
در جھت تصاعد، تنـازل و  : رت قابل تصور استترین مسائل فلسفي است که به سه صوتسلسل از مھم

ترتّب آحـاد سلسـله بـر    : اندحکما بطلان تسلسل را مشروط به تحقق دو شرط دانسته. جمع بین ھر دو
میرداماد معتقد است شرط اجتماع بالفعـل افـراد، شـامل    . یکدیگر و اجتماع بالفعل ھمه افراد در وجود

در مقابل، محقـق سـبزواري و علامـه    . این جھت محال نیستشود بنابراین تسلسل در جانب تنازل نمي
شود که مقصود میرداماد، در این مقاله نشان داده می. کنندطباطبایي ھر یک به طریقي، این ادعا را رد می

. عدم استحاله به حسب وجود دھري است و اشکالاتي که وارد شده ناصواب است

.جتماع دھري، قضاء عینیتسلسل تصاعدی و تنازلی، ا: ھاکلید واژه

 .١٠/٠٤/١٣٩١: ؛ تاریخ تصویب٢٠/٠٢/۱۳٩٠: تاریخ وصول.
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مقدمه

الایام ترین مسائل فلسفي و از فروعات بحث علیّت است که از قدیممسئله تسلسل یکي از مھم
اھمیت این مسئله در آن اسـت کـه تمـامي    . میان حکماي اسلامي و متکلمین مطرح بوده است

ر ابطال تسلسل اسـت  الوجود ـ به جز برھان صدیقین ـ متوقف ب  براھین مشھور در اثبات واجب
: که به سه شکل قابل تصور است

در جھت تصاعد؛ یعني ھر فردي، معلول علت سابق باشد و سلسله علل به علت اولیه ختم 
. نشود

.ھا به انتھا نرسددر جھت تنازل؛ یعني از ھر علتي، معلولي صادر شود و سلسله معلول
. جمع بین تصاعد و تنازل

نامید معتقد است کـه بـراھین ابطـال تسلسـل     ١را حکمت یمانيمیرداماد که فلسفه خویش
قبـل از  . وی اولین کسي است که به چنین نظري قائل شـده اسـت  . شودشامل جانب تنازل نمي

. اند شکي در استحاله آن نداشتندوي کساني که سخن از تسلسل در جھت تنازل گفته
کانت علل و معلولات مترتبة بلا نھایـة  ان «خواجه نصیر در تعلیقاتش بر رساله کاتبي تعبیر 

را به کار برده است و سپس برھـان بـر   ) ۱۲۵، طوسي(»في جانب من جانبی التصاعد و التنازل
. شودکند و ھیچ تفصیلي قائل نمياستحاله تسلسل را بیان می

با صراحت بیشتر به ایـن مسـئله توجـه نمـوده و پـس از اقامـه       التاجدرةشاگرد خواجه در 
و ھمچنین است حکم در جانب تنـازل بمعلـولات، چـه در    «: گویدبر بطلان تسلسل مین ابرھ

تنازل معلولات متزائد شوند بر علل بواحدى، بخلاف جانب اول، بس ممکن نباشد وجود علـل  
.)٥١٦، شیرازي(».و معلولاتی کی آن را نھایتی نباشد

و کـذلك  «: کنـد تصـریح مـی  ابن کمونه پس از حکم به لزوم تناھي علل در جانب تصاعد
.)٢٤٧،ابن کمونه(» الحکم في جانب التنازل الی المعلولات

میرداماد در چندین اثر خویش به این مطلب پرداخته و به شبھات و اشکالات احتمالي نیـز  
نقل کرده و ظـاھراً آن را  اسفاراي از نظر استادش را در صدرالمتألھین خلاصه. پاسخ داده است

، درالدین شیرازیص(واري و علامه طباطبائي منکر آنندنموده اما مرحوم محقق سبزتلقي به قبول
.)۱۶۹طباطبایي، ؛۲/۱۶۷-۱۶۹

نکات بدیع و زیباست اما در جنب خورشید حکمت متعالیه به محاق افتاد و سلسله حکمای یماه حکمت یماني اگرچه در حد خود حاو. ١
.دبه فلسفه صدرایي روي آوردنعمدتاًبزرگ پس از میرداماد 
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:کردقبل از ورود به بحث، باید به چند نکته توجه 

شرایط بطلان تسلسل- ۱
ـ غالب متکلمین ھرگونه تسلسل را به طور مطلق ـ و لو به نحو تعاقب و پي در پي بودن زماني 

: انددانند اما حکما با توجه به براھین، بطلان آن را مشروط به تحقق دو شرط دانستهميمحال
یکي توقف وجودي و ترتبّ آحاد سلسله بر یکدیگر، و دوم اجتماع در وجود یعني شـرط  

.١وجود ھر فرد، اجتماع تمامي افراد گذشته در زمان واحد و مانند آن باشد
اش تحقق این دو امر باشد مشمول براھین ابطال تسلسـل  اگر تسلسلي فرض شود که لازمه

ـ مانند ترتب حوادث ھر روز بـر حـوادث   ٢بنابراین تسلسل تعاقبي. بوده و تحقق ناپذیر است
روز قبل ـ مشمول این براھین نیست زیرا اگرچه افراد، مترتب بر یکدیگرند اجتمـاع در وجـود    

.ندارند
مادهيمعنا- ۲

یکي به معناي حامل و قابـل صـورت موجـوده کـه ھمـراه و      : شودميماده به دو معنا استعمال
آید جمله علل قوام به شمار ميازاین معناي ماده در بحث تقسیم علل اربع . استمصاحب آن 

دیگر، به معناي حامل قوه شیئي که ھنوز وجـود بالفعـل   ؛ و و نسبت به معلول تقدم بالطبع دارد
این معناي ماده آن است کـه  . شأنیت پذیرش آن را داردندارد یعني مصاحب فقدان صورتي که

شود و نسبت به معلـول، تقـدم زمـاني    در بحث قوه و فعل و به عنوان حامل استعداد مطرح مي
.)۲/۱۷۰،درالدین شیرازیص(دارد 

بطلان تسلسل در ھمه علل و امور مترتب- ۳
فاعلي است اما باید دانست کـه  استعمال عمده و نحوه تقریر براھین ابطال تسلسل غالباً در علل

شود، چه اینکه غایت، یا عین نیز جاري مي) غایي، صوري و مادي(این امر در سایر اقسام علل 
که در این صورت، شمول براھین نسبت به آن واضح است؛ ) در علل مفیض وجود(فاعل است 

که طبعاً یك نحـوه  ) نددھدر عللي که به قصد زائد بر ذات، فعل انجام می(و یا غیر فاعل است 

به سبب اینست که نسبت به ھمه مراتب وجود، اجتماع در زمان واحد معنا ندارد چه اینکه مجردات تامـه  " و مانند آن"اضافه نمودن قید . ١
ب شود از باب سالبه به انتفاء موضوع نه از بابرتر از افق زمان بوده و در نتیجه اجتماع در زمان واحد و ھمچنین عدم آن، از مجردات سلب می

.ارتفاع نقیضین
بر مباني حکماي عظام و با توجه به ادله ضرورت دوام فیض الھي، تحقق تسلسل تعاقبي نه تنھا جایز بلکه واجب است زیرا نبـود آن بـه   . ٢

. معناي محدودیت فیض وجود در مرتبه عالم طبیعت است
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گاه شـيء، بـه   تقدم بر فاعلیت دارد، و چنانچه تسلسل در آن فرض شود بدین معناست که ھیچ

.مرحله فاعلیت نرسد
تسلسل در صورت، به معناي وقوع عدم تناھي در ذات شيء و به عبـارت دیگـر نامتنـاھي    

.شدن فصول شيء واحد است
ن جھت اسـت کـه اگـر بـراي ھـر شـيء، قوابـل        بطلان تسلسل در ماده به معناي اول، بدی

.نھایت خواھد شدنامتناھي فرض شود اجزاء ماھیت واحد یعني سلسله اجناس شيء، بي
اي اي حامل قوهو اما تسلسل در ماده به معناي دوم، اگر به این گونه فرض شود که ھر ماده

سبوق به قوه اسبق باشـد تـا   باشد و آن قوه مسبوق به قوه قبلي و به ھمین نحو، قوه سابق نیز م
ھاي محال نیسـت،  نھایت، اگرچه عنوان تسلسل بر این فرض صادق است اما از قبیل تسلسلبي

. دھدزیرا اجتماع ھمه افراد با ھم رخ نمي
تسلسل در ماده به معنای اخیر، این گونه تصویر شود که شرط وجود ھر اسـتعداد،  البته اگر

.به طور ھمزمان باشد مشمول براھین ابطال تسلسل خواھد بودنھایت استعداد دیگر وجود بي
ھمچنین برخی از این براھین علاوه بر ابطال تسلسل علل، در مورد نفی عـدم تنـاھی امـور    

و «: گویـد صدرالمتألھین قبل از نقل برھان تطبیق می. مترتب کمّی یا وضعی نیز بکار رفته است
د سواء کان من قبیل العلل و المعلولات أو من قبیـل  علیه التعویل في کل عدد ذي ترتیب موجو

.)۲/۱۴۵،درالدین شیرازیص(»المقادیر و الأبعاد أو الأعداد الوضعیة
قضا و قدراطلاقات- ۴

قضا و قدر از جمله تعبیراتي است که در دین وارد شده سپس حکما و عرفاي اسلامي بر طبـق  
اي از جھـاتي، گونـه  . انـد دهکـر جود تطبیـق  براھین و شھود خویش، آن را بر برخي از مراتب و

.اتفاق نظر میان ایشان در معناي قضا و قدر وجود دارد
ء علـی  ء، یتفرع عنـه کـلّ شـی   قضاء االله ھو حکمه الاوّل الواحد الذى یشتمل علی کلّ شی«

پـنج  ،اابن سین(».ءقدره ترتیبه انبعاث الأشیاء عن ذلك القضاء الاوّل شیئا بعد شی؛ و ممرّ الدھر
.)۹۹، رساله

قضاء خداوند، حکم اوّل یگانه او و شامل ھمه امور است که بـا مـرور دھـر، ھمـه     : ترجمه
قدر آن است که خداوند اشیاء را یکي پس از دیگري از قضـاء اوّل  ؛ و شودچیز از آن ناشي مي
.به ترتیب برانگیزاند

».لّ الذي منه ینشـعب المقـدّرات  القضاء ھو الفعل الأولی الإلھی الواحد المستعلی علی الک«
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.)۱۹۶،طبیعیات الشفاء،ابن سینا(

قضا فعل واحد اولی الھی محیط بر کل اشیاء است که ھمه مقدرات از آن منشـعب  : ترجمه
.شودمی

قضا علم وحدانی حقّ است سبحانه و تعـالی، و قـدر تفصـیل قضـاء اوّلسـت و احاطـت       «
،سـھروردي (»ال و اوقـات آن بـر تفصـیل جزویـّات    محرکّات بآحاد کائنات و ضبط جمله احو

۳/۶۰(.
عـین ثابتشـان   اشیاء بـر طبـق  ) توقیت(قدر معین نمودن ؛ و حکم الھي در اشیاء استقضا«

.)۱۳۱،ابن عربي(»بدون زیادت
بکلّ وجود بـر آن وجـه کـه ھسـت     ) جلّ و علا(عنایت عبارت است از احاطت علم حقّ «

سابق خوانند و تفصیل آن بر ترتیبی که سلسله علـل و معلـولات   آن را قضاء؛ و بایدچنانچه می
.)۳۰۸کاشاني، (»]است[بدان ادا کند قدر 

عبارت است از حکم کلی الھي در أعیان ثابته موجودات آنگونه که باید باشـند ازلاً و  قضا«
ي قدر تفصیل این حکم اسـت بـه ایجـاد اشـیاء در زمانھـایي کـه بـه سـبب اسـتعدادھا         ... ابداً

پس مربوط نمودن ھر حالي از حالات اعیان بـه  . شان، اقتضاي وقوع در آن زمان را دارندجزئي
.)۸۱۵-۸۱۴،قیصري(»زمان وسبب معین عبارت از قدر است

یکي علم عنایي حق تعـالي و  : و قدر بیان شدعبارات منقوله، دو معنا براي قضابا توجه به 
در مقابل، قدر نیز یک بار وجود علمـي  . مبادي عالیهدیگري وجود علمي اجمالي اشیاء در علم 

در ھر دو صورت، ھمواره نسبت . ھا تعریف شده استتفصیلي اشیاء و یک بار وجود عیني آن
. به یکدیگر اجمال و تفصیل دارند

:کند که دو تای آن، بر طبق ھمین اصطلاح استگونه معنا میرا سهمیرداماد قضا
قدر معنیان آخـران لایتجاوزھمـا إطلاقـات جمھـور الفلاسـفة علـی       و لکلّ من القضاء و ال«

المشھور عند مشاّئیة الإسلام، و لیس یؤخذ بحسبھا فی القضاء إلا الوجود العلمـی دون الوجـود   
القضاء علم الموجـود الحـقّ بمعلوماتـه    : فمرّة یقال. العینی الذى ھو بعینه صورة علمیة حضوریة

إنّ القضاء عبارة عـن وجـود   : و اخرى یوضع. ر تفصیل ذلك الإجمالعلما کمالیا إجمالیا، و القد
عبـارة عـن   : و القـدر . جمیع الموجودات فی العالم العقلی مجتمعة و مجملة علی سبیل الإبـداع 

وجودھا فی موادّھا الخارجیة بعد حصول شرائطھا مفصلّة، واحدا بعد واحد، کما جاء فی التنزیل 
، میـر دامـاد  (».مِن شيءٍ إِلا عنِدنا خزائنِه و ما ننَُزِّله إِلا بِقـَدَرٍ معلـومٍ  و إِن : فی قوله عزّ من قائل



90شمارة فلسفه و کلام- مطالعات اسلامی134
)۲/۴۴۲،مصنفات میر داماد

و قدر دو معني دیگر دارند که اطلاقات جمھور فلاسفه مشـّاء از آن  ھر یک از قضا: ترجمه
ودش وجود علمی است نـه وجـود عینـی کـه خ ـ    به حسب این کاربرد، قضا. فته استفراتر نر

علم کمالي اجمالي الھـي اسـت   قضا: شودپس یک بار گفته می. ١استصورت علمي حضوري 
از است عبارت قضا: شودبار دیگر تعریف می؛ و استبه معلوماتش، و قدر تفصیل این اجمال 

از وجود است قدر عبارت ؛ و وجود جمعي اجمالي ھمه موجودات در عالم عقل بر سبیل ابداع
ي پس از دیگري در مواد خارجي ایشان پس از حصول شرائطش ھمچنان کـه  ھا یکتفصیلي آن

آوریـم  ھاي آن نزد ماست و فرودش نمـي و ھیچ شیئٍي نیست مگر اینکه خزینه: در قرآن فرمود
. مگر به مقدار معلومٍ

. عبارت است از وجود عیني اشیاء از جھت تحققّ بالفعـل در وعـاء دھـر   معناي دیگر قضا
ه به ازاي این معناي قضاء است عبارت خواھد بود از وجـود عینـي اشـیاء از    ھمچنین قدري ک

قضاء و قدر بـه ایـن معنـا ھمـان وجـود عینـي       . حیث وقوع بالفعل در افق زمان به نحو تدریج
.)ھمان(ت باشند اگرچه اعتبارشان مختلف اسمی

از سـؤالات در  یکـي  . اي استتر معناي اخیر از قضا و قدر، متوقف بر مقدمهشناخت دقیق
تعـالي و حـوادثي کـه ھنـوز     ھاي عالم، آن است کـه نسـبت حـق   مورد رابطه خداوند و پدیده

ھا ھنـوز  تعالي به حوادث آینده علم دارد اما آنتوان گفت که حقموجود نشده چیست؟ آیا می
براي او حاضر نیستند سپس در آفرینش آینده برایش موجود خواھند شد؟ این سخن بدین معنا

شود که قبلاً نبوده و آن، حضور موجـود فلانـي   است که حال جدیدي براي خداوند حاصل می
ایم، زیرا حقیقـت  به عبارت دیگر خداوند را مشمول تعاقب امور و زمانمند دانسته. براي اوست

. ھا به طوري که پدیده قبلي با بعدي قابل جمع نباشـد زمان عبارتست از پي در پي شدن پدیده
ین ترتبّ آن است که دو شيء گذرا با یکدیگر مقایسه شوند آنگاه از نبـود یکـي ھمـراه    لازمه ا

اي را بـا موجـود   حال اگر پدیده. دیگري یا از بودن وي در معیت آن، مقدار ممتدي انتزاع شود
ثابت، که در تمام مراتب دگرگوني پدیده متغیر، به نحو یکسان وجود دارد بسنجیم انتزاع عنوان 

سر نیست و به حسب اصطلاح دھر نامیده شده است که در آن مطلقـاً کشـش و امتـداد    زمان می
. دھدمعنا نمی

شـود وي در ایـن   که ملاحظه مـی گونهھمان. ضوري استمقصود سید این است که نفس تحقق خارجي اشیاء، یک نحوه وجود علمي ح. ١
.به شیخ اشراق نزدیک شده استمسئله
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اگر دو فرد درون اتاقي باشند، نسـبتي  . ھاي مکاني مفید استبراي تنویر مطلب، مثال نسبت

دو یا یکي از ایشـان از مکـان خـود حرکـت     حال اگر ھر. با ھم و با اتاق محیط به ایشان دارند
کند، اما نسبت احاطه اتاق به این دو ھا با یکدیگر در ھر مرحله حرکت، تغییر مینسبت آنکند

. شود پس نسبت اتاق به آن دو یکسان استدگرگون نمی
در مورد بحث نیز چون حق تعالي احاطه وجودي به کل عـالم و از جملـه مرتبـه طبیعـت     

نسبت به حق تعالي تغییر نداشـته  دشوموجودات مادي به ھم متغیر میدارد پس اگرچه نسبت 
ھا به حقھا و مکاناند که نسبت ھمه زمانحکما گفته؛ لذا و ھمگي براي او حاضر و موجودند

. تعالي یکسان است
این مطلب منشأ مشکل دیگري خواھد شد، زیرا در جاي خود اثبات شده که فیض الھي در 

با توجه به این امـر، بایـد گفـت کـه     . استگذر زمان نامحدود بوده و عدد مخلوقات نامتناھي
.نامتناھي کمّي بالفعل در خارج وجود دارد و این نیز با براھین ابطال تسلسل تنافي دارد

بنابراین قول به اینکه موجودات به حسب دھر به تمام ھویتّ عیني خویش نزد حـق تعـالي   
انـد  از حدّ معیني عبور نکردهیا باید گفت که وجودات: حاضر باشند میان دو محذور قرار دارد

و به حکم ادله دوام فیض، باید کشش و گذري در مرتبه دھر لحـاظ کـرد تـا مصـحح صـدور      
یا باید گفت عدد مخلوقـات،  اش زماني شدن حق تعالي است، موجودات بعدي باشد که لازمه

.١استاست که مصداق تسلسل باطل بالفعل نامحدود
داتي که به حسب وجود طبیعي، تـدریجي بـوده و بـه طـور     نظر میرداماد آن است که موجو

نامحدود یکي پس از دیگري در افق زمان واقع شده و از یکدیگر غایبند، به لحاظ وقوع دھري 
باید توجه کرد که مقصـود ایـن   . و حضور نزد حق تعالي به نحو تمام و کمال، یکباره موجودند

ي دفعي داشته باشند بلکه وجود واحـد ھـر   نیست که اشیاء دو نحوه وجود یکي تدریجی و یک
. گرددشود و بر ھر اعتباري، حکم خاص خودش بار میشيء مادي دو گونه لحاظ می

توضیح اینکه نسبت به ھر حادث زمانی، چنانچه وجودش را از جھت اختصـاص بـه حـد    
ه زماناً قبل از شود کمعیني از مراتب زمان در نظر بگیریم طبعاً پس از ماده و استعدادي واقع می

اما اگر از جھت احاطه الھي و حضـور شـيء نـزد    ؛ و استخود شيء و غیر قابل اجتماع با آن 

که سختي آن دامن حکمت یقیني و فلسفه تخمیني و تخیلات کلامي را شمردیمو کم نظیري  جان فرسارا از مشکلات مسئلهنیاسید . ١
پیرامون این معضل به سر بـرده تـا سـرانجام ھنگـام     تأملال از عمرش را در که سي سگویدیموي . فرا گرفته و کسي را از آن مفري نیست

.)۲/۴۴۰، مصنفات میر داماد(المستقیم به حل آن نائل آمده استنوشتن کتاب الصراط 
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چنین نیست که ابتدا ماده آن حاصل گـردد و سـپس صـورتش بـراي     جنابش ملاحظه شود این

اش به نحو یکسان تحت احاطه وجود الھـي  حضرت حق حاضر گردد بلکه ھم خود و ھم ماده
کنیم که ماده و صورت به اعتبار وعاء دھر، نسبت به ھم تقـدم و  از این معنا تعبیر می. قرار دارد

. تأخر زماني یا دھري ندارند
اش معیـت  نکته قابل توجه آن است که در اعتبار وجود دھري، اگرچه شـيء مـادي و مـاده   

بنـابراین  . مـاده دارد تقدم بالطبع بر ذو ال) از باب تقدم علت ناقصه بر معلول(دارند باز ھم ماده 
میرداماد از دو محذور، شق اخیر را انتخاب کرده و عدد مخلوقات را به حسب وقـوع خـارجي   

: داندشمرد اما آن را مستلزم تسلسل باطل نمینامتناھي می
فإذن، قد اعتبر المستقبل من الموجود التدریجی فی الآباد بحسب الوقوع فی وعاء الدھر، و «

له البصیر الحقّ اختیر أنّه غیر متناه بالفعل و لیس ینفذ حکم البرھان علـی  بحسب ما یبصر حصو
امتناع اللانھایة؛ لعدم الترتبّ و التعقبّ فی ذلك الحصول، بل إنّ جمیع الموجودات و المتکثّرات 
بحسب ذلك الوجود و باعتبار ذلك الحضور فی حکمه موجود واحد قارّ الوجـود بتمامـه، کمـا    

ما خلَْقُکـم وَ لا بَعـْثُکم إِلا کـَنَفْسٍ واحـدة إِنَّ االله سـمیع      «: فی القرآن الکریم) ئلجلّ من قا(قال 
و إن اعتبر ذلك بحسب وقوعـه التـدریجی فـی افـق التقضـّی و التجـدّد و       ). ۲۸: لقمان(»بصیر

رة إنّه متناه، لا عند نھایـة أخی ـ : بحسب ما فی قوّة الأبصار الزمانیة أن نشاھد حصوله بالفعل؛ قیل
.)۴۴۱-۲/۴۴۲ھمان (»یتعداّھالا

حاصل کلام سید آن است که اگر موجود تدریجی در جانب ابد از جھت وقـوع در ظـرف   
کنیم که عدد آن بالفعل، دھر و به حسب آنچه مورد مشاھده الھي است ملاحظه گردد اختیار می

تـّب و پـي در پـي    در عین حال مشمول برھان امتناع نامتناھي نیسـت زیـرا تر  ؛ و نامتناھي است
اگر اشیاء از جھت وقوع تدریجی در افق زمان و بـه حسـب   ؛ و بودن اشیاء در این لحاظ نیست

. کنیم که متناھي است اگرچه حدّ یقف ھم نداردمشاھده زماني لحاظ گردد اختیار می

نظر میرداماد در تسلسل تنازلي
تـوان آن را در تمـام علـل    ده و ميطور که قبلاً اشاره شد تسلسل مختصّ علت فاعلي نبوھمان

دھد که مراد وي از عللي که تسلسـل در جانـب تنـازل آن محـال     میرداماد تذکر مي. فرض کرد
ھـا،  مقصـودم از معلـول  «: ھایی است که وجود خارجی معلـول بـه آن بسـتگي دارد   نیست علت

و قوام جوھر ھاي تألیفی در نفس حقیقتھاي صدوري در وجود و تقرّر است نه معلولمعلول
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)۲۴۱،تقویم الایمانمیرداماد، . (»ماھیت

بنابراین حصول سلسله نامتناھي از اجناس و فصول مترتبّ در جانب تنازل محال است چـه  
اینکه فرض وقوع چنین امري به معناي عدم تعین طبیعت جنسـي بـوده و معنـاي مـبھم، قابـل      

احد، به اتفـاق ھمـه حکمـاء محـال     بنابراین تسلسل در اجزاي ماھیت و. وجود خارجي نیست
.بوده و از محل بحث بیرون است

باشـد،  ھاي صدوري، که تحقق ھر معلـول، متوقـف بـر معلـول قبلـی مـی      در سلسله معلول
حاصل کلام سید آن است که در یک سلسله نامتناھي از علت و معلول که به علت اولـي خـتم   

یك از افراد سلسله را با علل قبلي مقایسه شود، آنگاه که جانب تصاعد را لحاظ کنیم و ھرنمي
نھایت علـل  ، دو شرط ترتبّ و اجتماع صادق است یعني براي تحققّ فرد مفروض، باید بيکنیم

سابق پي در پي، با ھم موجود باشند زیرا ھر علتي ضرورتاً ھمراھي و معیت با معلـول خـویش   
ه ھـر معلـول، تمـام علـل نامتنـاھي      بنابراین در مرتب ـ. دارد پس در مرتبه معلولش موجود است

.پس در اینجا شروط استحاله تسلسل محققّ شد. گذشته، حضور دارند
نھایت معلول پي در پـي  اي، بيو اما اگر سلسله را بدین گونه در نظر بگیریم که علت اولیه

ھایـت  نگاه اجتماع بـي ھا، ھمه علل مترتب قبلي ھستند اما ھیچدارد، در مرتبه ھر یك از معلول
درسـت اسـت کـه    . آید بلکه ھمواره با ھر معلول، تعداد محدودي از علل استعلت پیش نمي

نھایـت  نھایت معلول خارجي وجود بالفعل دارد اما در ھر فرد مفروض از سلسله، اجتماع بيبي
مـثلاً در مرتبـه معلـول ھـزارم،     . دھد زیرا معالیل در مرتبه علت موجود نیسـتند معلول رخ نمي

گـاه  نھایت معلول در این مرتبه وجود ندارد؛ پس ھیچو نود و نه علت، وجود دارد اما بينھصد 
بنابراین شرط استحاله تسلسل که اجتمـاع  . دھداي رخ نمياجتماع نامتناھي نسبت به ھیچ مرتبه

آید به خلاف جانب تصـاعد کـه از جھـت    علل نامتناھي مترتبّ باشد در جانب تنازل پیش نمي
بنـابراین تسلسـل در جھـت تنـازل محـال      . دھدنھایت رخ ميرتبّ و ھم اجتماع بيواحد ھم ت

.)۲۳۳، نبراس الضیاء،میرداماد(نیست 
: تر در این باره سخن گفته استمفصلتقویم الایمانمیرداماد در کتاب 

انّ مناط القضاء علی السلسلة اللامتناھیة بالبطلان استجماع وصفی الترتبّ و الاحتشـاد فـي  «
و العلل و المعلولات المحتشدة في الوجود لیس لھا بحسب الوجود إلا المعیـة الصـرفة   . الوجود

من دون ترتبّ و تسابق في الأعیان أصلا، إنّما الترتبّ و التسابق بینھما بحسـب مرتبـة الـذات و    
متقدّمة في لحاظ العقل، و القسطاس الفارق قائم ھناك بالقسط؛ إذ العقل یحکم أنّ العلّة کما ھي 
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المرتبة في تقرّر الذات علی مرتبة ذات المعلول فکذلك ھي متقرّرة الذات في مرتبـة تقـرّر ذات   
المعلول بتّة؛ ضرورة أنّ نفس مرتبة ذات المعلول من ذات العلّة فکیف تکـون ذات العلـّة منتفیـة    

.)۲۴۲(»في تلك المرتبة؟
دو خصوصیت ترتبّ و اجتمـاع  ملاک حکم به بطلان تسلسل نامتناھي، جمع شدن : ترجمه

 ـ. وجودي است حسـب وجـود فقـط    ه علل و معلولاتي که با یکدیگر در وجود، جمع ھستند ب
ھمراھي صرف داشته و در خارج، ترتبّ و سبقت بر ھم ندارند بلکـه ترتـّب میـان ایشـان بـه      

گونـه کـه در   کند که علـت ھمـان  حسب مرتبه ذات و در لحاظ عقل است، زیرا عقل حکم مي
رّر ذاتش مقدم بر مرتبه ذات معلول است، ھمچنین قطعاً در مرتبه ذات معلول تقرّر دارد، زیرا تق

حقیقت ذات معلول ناشي از ذات علت است پس چگونه ذات علت در آن مرتبه منتفي باشد؟
میرداماد متوجه اشکالي بر نظریه خویش بوده و پـس از طـرح آن، در مقـام پاسـخ برآمـده      

از جمله براھین ابطال تسلسـل،  : توان این گونه بیان کردو پاسخ وي را ميحاصل اشکال. است
برھان تضایف است که بر اساس آن، تعداد علل و معلولات باید مسـاوي باشـد زیـرا علـت و     
معلول متضایفند پس باید تکافؤ عددي نیز داشته باشـند، در حـالي کـه بـا فـرض علـت اول و       

. شود، یکي بیشتر ميھانھایت، عدد علتھاي بيمعلول
گوید باید معناي علیت را درست شناخت تا معلوم شود که آیا تکـافؤ بـه   سید در پاسخ می

در ھر سلسله علت و معلول چه متناھي و چه نامتناھي، علت اولـي ذاتـاً در   . خورد یا نهھم مي
لـین معلـولش   ھا، چه بعید و چه قریب، اثرگذار است نه اینکـه بالـذات فقـط بـا او    تمام معلول

زیرا معلول معلول به صرف طبیعت ذاتش نیازمند به علت اولـي اسـت نـه    «ارتباط داشته باشد، 
ھـای نامتنـاھي بـه ازاي    در علـت اولـي، علیـت   ] پـس [فقط به سبب اینکه علت علتش اسـت  

.)۲۴۳،ھمان(»علیت و معلولیت باقي خواھد ماندھای نامتناھي است و تکافؤمعلولیت
بود سـپس معلـول اول   ر اگر علیت علت اولي فقط نسبت به معلول قریب ميبه عبارت دیگ

داشت و در مراحل بعدي ھم رابطه به ھمین منوال ادامه نیز علیت بالذات براي معلول بعدي مي
یافت، آنگاه تکافؤ عددي علـل و معلـولات در فـرض تنـازل نامتنـاھي معلـولات، بـه ھـم         مي
کند پـس  علت اولي نسبت به تمام معالیل بعدي صدق ميخورد، لکن چون عنوان علیت برمی

نھایت عنـوان  صحیح است که بگوییم علت اولي به طور مطلق، علت ھمه است پس در آن، بي
. ھا صادق بوده و تکافؤ عددي علت و معلول، محفوظ استنھایت معلولعلیت نسبت به بي
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ينظر محقق سبزوار

مون عـدم اسـتحاله تسلسـل در جانـب تنـازل، بـدون ھـیچ        صدرالمتألھین کلام استادش را پیرا
، ضـمن  اسـفار مرحوم سبزواري در تعلیقه بر ایـن موضـع   . نقل کرده استاسفاراعتراضي، در 

ابراز چند احتمال در تفسیر نظر میرداماد و پذیرش تفاوتي که میان جانب تنازل و تصاعد است، 
از ایـن  غـرض سـید  کلام ایشان آن است که حاصل. داندآن را مؤثر در عدم اجراء براھین نمي
:سخن به سه گونه، قابل تفسیر است

ممکن است مقصود، آن باشد که اگرچه تسلسل در جانب معلول، ممتنع بالـذات اسـت   -۱
بلکـه از راه  سبب آن، براھین استحاله تسلسل مانند تطبیق و تضایف و حیثیات و غیـره نیسـت   

. دیگر ثابت شده که سلسله طولي فیض الھي در جانب نزول، باید متناھي باشد
.ممکن است مقصود سید آن باشد که تسلسل در جانب تنازل، امکان ذاتي دارد-۲
ایـن  . آخرین احتمال متصور این است که تسلسل در جانب تنازل، امکـان وقـوعي دارد  -۳

چنین امري واقع شود سلسله بسـائط بـه ھیـولي خـتم     فرض قطعاً مقصود سید نیست زیرا اگر
این بر خلاف اتفاق ھمـه  ؛ و نخواھد شد و ھمچنین عوالم طولي به عالم طبیعت نخواھد رسید

رسد کـه دیگـر عقـل جبروتـي صـادر      اي ميحکماست که قائلند سلسله عقول طولي به مرحله
.شودنمي

بر تناھي فیض در جانب نزولي فقط بـر  ظاھراً فرض اول نیز، مقصود سید نیست زیرا دلیل 
گونه تصویر کنیم که شـیئي،  این قائم شده که سلسله جواھر بسیط باید متناھي باشند اما اگر این

لازمي دارد و این لازم، خود لازمه دیگـري دارد و بـه ھمـین ترتیـب سلسـله لـوازم بـه طـور         
یست اگرچه واقع نشده فـي نفسـه   نامحدود ادامه داشته باشد دلیلي بر محال بودن چنین امري ن

خواھـد بیـان   پس ناچار مقصود میرداماد فرض دوم است یعني مـي . ممکن است نه محال ذاتي
.)۲/۱۶۷، درالدین شیرازیص(جانب تنازل، فقط امکان ذاتي داردکند که تسلسل در 

پـذیرد کـه تفـاوت میـان جانـب تنـازل و       مرحوم سبزواري پس از بیان احتمالات فوق مـي 
صاعد، در کلام میرداماد صحیح است اما باعث عدم جریان بـراھین ابطـال تسلسـل در جانـب     ت

پس اگر علت اقتضا کننده، موجود . زیرا کلام في علل حقیقي است نه علل مُعدّ«شود تنازل نمي
موجود خواھند بود، زیرا تخلف معلول از علـت  ) یا شبه آن(ھا در زمان واحد باشد تمام معلول

پس دو شـرط  . [اي باشدي جداگانهھا در مرتبهایز نیست، اگرچه وجود ھر یک از آنحقیقي ج
اگر براي افراد سلسله وجـودي  ؛ و ]صادق است) اجتماع و ترتب افراد بر ھم(استحاله تسلسل 
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اي کـه اگرچـه کثـرت ھسـت ترتـب افـراد بـر        یعني به گونه[اي رفع شود باشد که کثرت رتبه

اي ھم نخواھد بـود نـه در جانـب تنـازل و نـه در      سلسله] ورت اصلاًیکدیگر نباشد در این ص
)۱۶۸ھمان ص (».جھت تصاعد

گـری  مرحوم سبزواری با توجه تفصیلی و بیان احتمالاتی نسبت به کلام میرداماد، در روشن
و ایضاح نظرات سید که معمولاً به حسب بیان، خالی از غموض نیسـت قـدم جـالبی برداشـته     

رسد بیان ایشان وافی به توضیح غرض سید نبوده و نقدش از قـوت کـافی   ظر میاست، اما به ن
. برخوردار نباشد

طور که اشاره شد بحث امتناع تسلسـل، اختصـاص بـه علـل فـاعلی      اولین نکته اینکه ھمان
ندارد اما ظاھر کلام حاجی آن است که در بیان احتمالات مراد سید، صرفاً فرض عـدم انتھـای   

مطرح نموده یعنی سخن را روی علت فاعلی برده است، در حـالی کـه حـداقل    طولی فیض را 
توان احتمال داد غرض سید، بیان عدم شمول ادله ابطال تسلسل در جانب تنـازل نسـبت بـه    می

اگرچه نسبت به تنازل در علل فاعلی، به دلیـل  استھمه علل و ھمچنین امور مترتب کمّی نیز 
. نخواھد بوددانیم که نامتناھی خارجی، می

با توجه به نظر میرداماد در مورد قضاء عینی که معتقد است ھمـه اشـیاء چـه مـادی و چـه      
شویم کـه منظـور وی تنھـا طـرح     غیرمادی، به حسب مرتبه دھر، حاضر و موجودند متوجه می
خواھد یکی از مبانی نظریه قضـاء  امکان ذاتی تسلسل در جانب تنازل نبوده است بلکه دقیقاً می

. نی را اثبات کندعی
فاعلمن انّه یمتنع فی القدر اللانھایة بالفعل بحسـب العـدد،   «: گویدمیقبساتب وی در کتا

انّما الصحیح فیه اللانھایة اللایقفیة علی اتصال الحدوث المستمر السیاّل علـی  ؛ و لنھوض البرھان
فقـد تلونـا علیـك انّ ربّ    . م شـئت و اماّ القضاء الاوّل الالھی، فاللانھایة العددیة فیه ک... التدریج

القضاء و القدر، وراء ما یتناھی بما لا یتناھی، بل وراء ما لا یتناھی بما لا یتناھی، جودا و رحمـة  
وَ االلهُ واسـِعٌ  «و قدرة و علما، و انّه لا یضیق عن الاحاطة بما لا نھایة له عـددا مجملـة و مفصـّلة    

.)۴۲۴(»جانب المعلول غیر مستحیلو انّ التسلسل الی لا نھایة من» علَیِمٌ
؛ و بدان که نامتناھی بالفعل به حسب عدد در قدر محال است به سبب قیـام برھـان  : ترجمه

و امـّا در  ... فرض صحیح نسبت به آن، نامتناھی لایقفي به نحو اتصـال مسـتمرّ تـدریجی اسـت    
خوانـدیم کـه جـود و    قضاء اوّل الھی ھرچه بخواھی، نامتناھی عددي وجود دارد، زیرا بـر تـو  

رحمت و قدرت و علمِ پروردگارِ قضاء و قدر به گونه ای نامحدود، برتر از متناھی است، بلکه 
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به گونه ای نامحدود، برتر از نامتناھی است و خواندیم که او به نامحدود عددی، محـیط اسـت   

 ـ «] قـدر [و ھم در مقـام تفصـیل   ] قضاء[ھم در مقام اجمال  و خوانـدیم کـه   » یمٌوَ االلهُ واسـِعٌ علَِ
.تسلسل نامتناھی در جانب معلول، محال نیست

گونه که در توضیح قضاء عینی گفته شد ھمه موجودات مادی کـه بـه حسـب مرتبـه     ھمان
طبیعت، تقدم و تأخر زمانی دارند به حسب مرتبه دھر و از منظر مبادی عالیه، حاضرند و میـان  

تقدم علت ناقصه بر معلول، ماده بر ذوالماده در از طرفی به حکم. ایشان، سبق و لحوقی نیست
ست که اگرچه ماده بـر ذوالمـاده، تقـدم    اسخن میرداماد این. اش تقدم داردھمین اعتبار دھری

.بالطبع دارد و عدد معالیل نیز نامتناھی است اما محال نیست
شـھور میـان   ست که سـید، الـزام م  اتواند شاھد مدعا باشد اینیکی دیگر از مواردی که می
توضیح . داندداند و دلیل آن را عدم استحاله تسلسل تنازلی میحکما بر نظاّم متکلم را وارد نمی

مشھور حکما بـه  . اینکه نظاّم معتقد بود ھر جسمی بالفعل دارای اجزای نامتناھی متداخل است
ھـای فرضـی   ماین سخن، جزء تجزیه ناپذیر است زیرا ھمـه انقسـا  اند که لازمهوی ایراد کرده

اش عـدم تنـاھی   ھمچنین اشـکال کردنـد کـه لازمـه    . ممکن برای آن، بالفعل حاصل شده است
.مقداری اجسام محدود خواھد بود زیرا اجزاء آن بالفعل نامتناھی فرض شده است

سید معتقد است این ایراد، وارد نیست زیرا انقسامات مزبور، مترتب اسـت نـه در درجـه و    
ر جزئی که بنگریم وصف انقسام بالفعل را دارد پـس بـه جـزء لایتجـزی     مرتبه واحد پس به ھ

ی جھـة  فاللانھایة فیھا راجعة الی التسلسل فی المعلولات و ف ـ«: گویدسپس می. شودمنتھی نمی
.)۱۸۴،ھمان(»التنازل و ذلك لیس بمستحیل

دد کـه محـال   گرھا در جانب تنازل برمینامتناھی در این مسئله به تسلسل در معلول: ترجمه
.نیست

مقصود نگارنده، با صرف نظر از صحتّ و سقم نظر سید پیرامـون الـزام نظـّام و یـا تحقـق      
ھا، این است که میردامـاد مسـئله عـدم    بالفعل ھمه اشیاء از منظر مبادی عالیه و اعتبار دھری آن

اش تـی استحاله تسلسل در جھت تنازل را فقط به جھت تفنّن فلسفی و صـرفاً بحـث امکـان ذا   
بیان نکرده بلکه به امکان وقوعی آن ملتزم بـوده و از آن بـرای اثبـات نظـر خـویش در ابـواب       

کند، اگرچه بالخصوص نسبت به علل فاعلی، از راه دیگری ثابت شـده کـه   مختلف استفاده می
.نامتناھی در سلسله نزولی نیستند

ن جانب تنـازل و تصـاعد   نکته دوم در کلام مرحوم سبزواری آن است که اگرچه تفاوت میا
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را پذیرفت لکن چون کلام در علل حقیقی است و ھمـه افـراد سلسـله موجودنـد پـس نتیجـه       

. گیرد دو شرط شمول براھین استحاله تسلسل، در طرف تنازل ھم موجود استمی
طور که در بیان نظریه قضاء عینی گفته شد به نظر سید، اگرچـه ھمـه اشـیاء مـادی و     ھمان

حسب مرتبه دھر، با ھم موجودند لکن میانشان یک نحوه تقدم و تأخر وجـود دارد  شان بهماده
إنّمـا ذو المـادّة و المـادّة یکـون بـذلك الاعتبـار       «: رونـد و جزو علت حقیقی نیز به شـمار مـی  

وجودھما بالفعل معا معیّة دھریة و إن کان فی ذلك الاعتبار أیضا وجود ذى المادّة متوقّفـا علـی   
،میردامـاد (»ة و متأخّرا عنه تأخّرا بالطبع لتعلّقه بالمادّة، لا تـأخّرا بالزّمـان أو بالـدّھر   وجود المادّ

.)۲/۴۴۱، دمصنفات میر داما
ھمانا وجود ذو الماده و ماده در اعتبار قضاء عینی، بالفعل بـوده و ھمراھـی دھـري    : ترجمه

اسـت تـأخّر بـالطبع    هر وجود مادبا ھم دارند اگرچه در این اعتبار نیز وجود ذو الماده متوقف ب
.اش دارد اما نه تأخر زمانی یا دھرینسبت به آن دارد زیرا تعلق به ماده

مقصود وی از نفی تأخر زمانی واضح است و اما نفی تأخر دھری به این معناست که ماده، 
ه دھـر، عـددا   بنابراین به نظر سید، با اینکه اشیاء مادی به اعتبار مرتب ـ. علت تامه ذوالماده نیست

پـس  . باشـند نامتناھی بوده و گونه ای توقف ھم میانشان ھست مشمول ادله بطلان تسلسل نمی
و مـلاک آن  ) شمول یا عدم شمول ادله نسبت به جھت تنـازل (از نقل کلام علامه، در این مورد 

.بیشتر سخن خواھیم گفت

نظر علامه طباطبایي
است امـا در  ننمودهتفصیلیمیرداماد اظھار نظرکلام نسبت به حاشیه اسفارعلامه طباطبایي در 

پس از نقل خلاصه کلام سید آن را نقد کرده و معتقـد اسـت برھـان معـروف بـه      الحکمةنھایة
طرف و وسط از ابن سینا و برھـان اسـدّ و اخصـر از فـارابي، فـرض تنـازل معالیـل را نیـز در         

و انـت خبیـر بـأنّ البرھـانین     «: ل اسـت گیرد، بنابراین تسلسل در جانـب تنـازل نیـز محـا    برمی
المتقدمین المنقولین عن الشیخ و الفارابي جاریان في صـورتي التصـاعد و التنـازل جمیعـا فیمـا      

و اما العلل الناقصة فیجري فیھا اذا کانت السلسـلة متصـاعدة   . کانت السلسلة مؤلفة من علل تامة
بخلاف ما اذا کانت السلسلة متنازلة لعدم لوجوب وجود العلة الناقصة عند وجود المعلول و معه، 

فما ذکره من ان معیـار الاسـتحالة ھـو اجتمـاع     . وجوب وجود المعلول عند وجود العلة الناقصة
»اللامتناھي في جزء من اجزاء السلسلة و ھـو متـأت فـي صـورة التصـاعد دون التنـازل ممنـوع       
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.)۱۶۹طباطبائي، (

اي کـه از علـل تامـه تـألیف یافتـه      ابي، در سلسلهل شده از شیخ و فاردو برھان نق: ترجمه
شود، اما نسبت به علل ناقصه، به سبب لزوم باشد، در ھر دو صورت تصاعد و تنازل، جاري می

شـود؛  وجود علت ناقصه با فرض وجود معلول و ھمراه آن، فقط در جھت تصاعد جـاري مـی  
پـس  . رض وجود علت ناقصهبخلاف فرض سلسله تنازلي به سبب عدم لزوم وجود معلول با ف

اینکه گفت ملاک استحاله، اجتماع نامتناھي در جزئي از اجزاء سلسله است ـ کـه آن ھـم فقـط     
.دھد ـ ممنوع استدر جانب تصاعد رخ می

دند پس حاصـل  کربا توجه به اینکه علامه تصریح به جریان ملاک استحاله در جانب تنازل 
ھاي مترتـب رخ داده  ل افراد نامتناھي در جانب معلولنظر ایشان آن است که چون اجتماع بالفع

.پس مشمول برھان وسط و طرف و ھمچنین اسد و اخصر ھستند
رسد اختلاف میان میرداماد و منتقدانش در این مسئله، به اختلاف در تفسیر یکي به نظر مي

شرط بطـلان  گونه که در نکات مقدماتي اشاره شدھمان. گردداز شروط استحاله تسلسل باز مي
برداشت میرداماد از اجتماع بالفعـل آن اسـت   . تسلسل ترتبّ افراد و اجتماع بالفعل ایشان است

که در ھر مرتبه مفروض از علل و معالیل، اجتماع نامتناھي رخ دھد و این امر در جانب تصاعد 
اھي وجـود  گوید کـه معالیـل نامتن ـ  به عبارت دیگر میرداماد نمي. دھد نه در جانب تنازلرخ مي

پذیرد ھمه موجود بالفعل ھستند ولي آن اجتماعي کـه شـرط اسـتحاله تسلسـل     ندارند بلکه مي
.گردداست آن است که اجتماع در مرتبه بر 

و اما برداشت محقق سبزواري و علامه طباطبایي، وجود نامتناھي بالفعل در متن واقع است 
ند جانب تصاعد و چه ایـن اجتمـاع واقـع    چه در یک مرتبه مفروض، اجتماع نامتناھي باشد مان

نگردد مانند جانب تنازل لکن در ھر صورت صادق است کـه بگـوییم در واقـع و نفـس الامـر      
. اجتماع بالفعل نامتناھي رخ داده است

اند و نه از پـیش خـود،   چون حکما شروط مزبور را بر اساس براھین استحاله تسلسل گفته
ھـا معلـوم   ک تک براھین مراجعه نمود تا با شناخت گستره آنپس برای تحقیق مسئله باید به ت

ظاھراً به ھمین سبب علامه خود اشاره به شـمول دو برھـان   . شود که کدام تفسیر صحیح است
.اندوسط و طرف و اسد و اخصر نسبت به جانب تنازل نموده

برھان طرف و وسط شیخ از جملـه براھینـي اسـت کـه در کـلام حکمـاي پـس از وي بـا         
نظر برخي مانند دواني آن است کـه در ایـن برھـان از    . ھاي متفاوت، مواجه شده استبرداشت
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ملاصـدرا و علامـه، عبـارت    . ١شودراه تضایف مفھومي طرف و وسط، اثبات تناھي سلسله مي

دھند که تفسیرشان از این برھـان چگونـه اسـت    کنند و دقیقاً نشان نميشیخ را مستقیماً نقل مي
.)۱۶۸،؛ طباطبایي۱۴۴یرازی، درالدین شص(

کند که از جھاتی شبیه برھـان اسـد و اخصـر فـارابي     اي برھان را تقریر ميمیرداماد به گونه
کلّ : و اماّ برھان الوسط و الطرف فنقول فی سیاق نظمه«:شود، البته با تفاوتي در معنا و تعبیرمي

من ورائه لا محالة سببا او حداّ آخر، ھو معلول او حدّ، فانّ له فی حدّ ذاته خاصیّة الوسط، فی انّ
له ذلك من حیث ھو معلول مضایف للعلـّة،  : لست اقول. بالنسبة الیه کالطرف بالنسبة الی الوسط

له تلك الخاصیّة، بحسـب نفـس   : بل اقول. اذ الامر بحسب ذلك سواء فی العلّة و المعلول جمیعا
فاذا ارتقت علل . ، علی خلاف سنّة نفس ذات العلّةذاته المعلولة المفتاقة المفتقرة فی حدّ جوھره

لمعلول ما مترتبّة الی لا نھایة، او حدود متمایزة الوجود فی سلسلة مترتبّة بغیر نھایـة، اسـتغرقت   
المعلولیّة و الوسطیّة جمیع آحاد السلسلة بأسرھا، اذ ما من واحد منھا، الا و ھو معلول لما فوقـه،  

فمھمـا لوحظـت الآحـاد    . ھو علّة لما تحته، و طرفا بالقیاس الیـه کانو وسط بالقیاس الیه، و ان
فلیس ھناك الاّ اوساط مترتبّة بلا . قاطبة، لحاظة اجمالیّة، بانّ انھّا بأسرھا قد استوعبتھا الوسطیّة بتّة

نھایة، فاذن ما لم یتقرّر طرف لیس ھو بوسط، و سبب لیس ھو بمسببّ، تنتھی الیـه الاوسـاط و   
بات، لم یکن یتصححّ منتدح عن لزوم تحققّ الوسط من دون الطرف و بالجملة، ما دام فی المسبّ

سلسلة المعلولات و العلل مثلاً للواسطة کجملة ما فوق المعلول الاخیر، حکم الطرف الـذي ھـو   
مبدأ السلسلة کالمعلول الاخیر فی حکم الوسطیّة، بحسب جوھر الذات المعلولة، لم یکن یتصوّر 

الفاقـة و  صول رأسا، الاّ بطرف لیس ھو بوسـط مـن حیـث نفـس ذاتـه المتقدسّـة عـن       ھناك ح
.)۲۳۷، تقویم الایمانهمو، ؛ ۲۲۹، القبسات: میرداماد(»المعلولیّة و الوسطیّة

حاصل سخن وي در تقریر این برھان این است که ھر معلول در یک سلسله مترتبّ از علل 
وسط بودن دارد که عبـارت اسـت از اینکـه در پـس     و معلولات، در مقام ذات خویش، ویژگي 

. علتي است که نسبت به معلول مفروض مانند طرف نسبت به وسط اسـت این معلول، ضرورتاً
مقصود این نیست که این ویژگي به سبب تضایف معلول با علت است، زیرا از جھت تضایف، 

وسط بودن به سبب ذاتِ میان علت و معلول تفاوتي نیست، بلکه مقصود این است که خاصیت 
حال اگر سلسـله  . معلولِ محتاج و نیازمند است به خلاف ذات علت که به معلول، احتیاج ندارد

گیـرد،  علل به طور نامتناھي بالا رود، عنوان معلولیت و وسطیت ھمه آحاد سلسله را در بر مـی 

.)۴۷۷،شفاء:نک(.توسط برخي محشین نقل شده استشفانظر وي در حاشیه . ١



145تسلسل تنازلی در حکمت یمانی92تابستان بهار و 
باشد، اگرچه خود ميزیرا ھمه افراد سلسله، معلول فرد ما فوق خود بوده و نسبت به آن، وسط 

پس ھر گاه که ھمـه افـراد یکبـاره لحـاظ     . رودنسبت به فرد مادون، علت و طرف به شمار می
بنـابراین مـادامي کـه طـرف و     . ھا را در برگرفته استشود که وسطیت ھمه آنشوند آشکار می

ند بـراي  به آن منتھي شـو ) یعني مسببّھا(سببي که وسط و مسببّ نباشد تحقق نداشته تا وسطھا 
.اوساط وجودي فرض نخواھد شد

ید تقریر سید از برھـان وسـط و   ؤتأمل در کلام شاگرد بلا فصل ابن سینا یعني بھمنیار نیز م
انّ العلل الفاعلیّة یجب أن تکون متناھیة، لأنّه إن کان طرف و وسـط  «: گویدطرف است وي می

فی حکم الوسط فـی حاجتھـا   -تناھیةسواء کانت متناھیة او غیر م-و معلول أخیر و کانت العلل
الی طرف یکون حکمھا بخلاف حکم الواسطة، لم یصحّ وجود تلك الوسائط، فلا یصـحّ وجـود   

فبیّن أنـّه إن لـم یکـن    . فلا محالة یجب أن تنتھی العلل الی علّة غیر معلول. ء من المعلولاتشي
لـم یصـحّ   -ا او غیـر متنـاه  سواء کـان واحـد  -ء معلولا و ممکناطرف غیر معلول و کان کلّ شي

.)۵۵۸،بھمنیار(»وجود تلك المعلولات
علل فاعلي باید متناھي باشند زیرا اگر طرف و وسط و معلول اخیري فرض شود و : ترجمه

از جھت نیازشان به طرفـي کـه حکمـش بـر خـلاف      -چه متناھي و چه غیر متناھي–ھا علت
ھا نخواھد بـود پـس وجـود    اي این واسطهوجودي بر،حکم واسطه است، به منزله وسط باشند

یک از معلولات صحیح نخواھد بود بنابراین باید سلسله علل بـه علـت غیـر معلـول خـتم      ھیچ
پس آشکار است که اگر طرف غیر معلول وجـود نداشـته باشـد و ھمـه افـراد، معلـول و       . شود

.واھد بودھا صحیح نخوجود این معلول-چه یکي باشد و چه نامتناھي–ممکن باشند 
رسد که فقط جانـب تصـاعد   با توجه به این نحوه تقریر از برھان وسط و طرف، به نظر می

.علل را شامل شود
جـاي تعجـب   . شـود اما نسبت به برھان فارابي، انصاف این است که در جانب تنـازل نمـي  

ت کـه  حاصل برھان فـارابي ایـن اس ـ  . انداست از علامه که چگونه ایشان این مطلب را فرموده
شوند مگـر اینکـه در وراي ایشـان،    تمام سلسله ممکنات در این حکم مشترکند که موجود نمي

باشـد  علتي وجود بخش موجود باشد، پس به ضرورت عقلي باید حقیقتي خارج از این سلسله 
.)۱۶۶، درالدین شیرازیص(ھا باشدتا ملاک موجودیت آن

بر این اسـاس  . طي به جانب تنازل نداردشود ولي رباین برھان در جانب تصاعد جاري مي
.کندنھایت معلول مترتب ایجاد ميتوان تصویر کرد که علت مفیض وجودي است که بيمي
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: ھـاي میرداماد خود توجه به ھمه براھین ابطال تسلسل داشـته و در تقـویم الایمـان، برھـان    

کند که از ایـن میـان،   وسط و طرف، تضایف، حیثیات، اسد واخصر، ترتبّ و تطبیقي را نقل می
برھان اخیر را مغالطه شمرده و در شمول برھان تضایف نسبت به جانب تنازل ایرادي را مطرح 

ایـن نشـان   .)۲۴۳-۲۳۷، تقـویم الایمـان  ،میردامـاد (مدھد که قبلاً ذکـر کـردی  کرده و پاسخ مي
طور کـه  رنه ھمانشود وگدھد که از نظر وي، اصولاً سایر براھین در جانب تنازل جاري نميمي

.داداز توھم شمول تضایف پاسخ داد از پندار شمول سایر براھین در جانب تنازل نیز پاسخ مي

نتیجه
رسد کلام میر داماد در نفی بطـلان تسلسـل تنـازلی، یکـی از مسـائل قابـل اعتنـا در        به نظر می

ن معضلات فلسفی تریحکمت یمانی وی و در زمره اصولی است که برای تبیین یکی از پیچیده
وی با وجود پذیرش عدم تناھی . ـ یعنی نسبت اشیاء متغیر با مبدأ کل ـ پایه گذاری کرده است 

بالفعل عددی اشیاء مادی به حسب مرتبه دھر و ھمچنین قبول تقدم بالطبع ماده بر ذوالمـاده در  
نـب  ل نسبت به جاداند و دلیل آن را عدم شمول براھین ابطال تسلساین مرتبه، آن را محال نمی

نمایـد و ظـاھراً نقـدھای وارده از سـوی برخـی      ای موجـّه مـی  این سخن نظریه. داندتنازل می
.حکیمان صدرایی، فاقد نگاه فراگیر بوده و گویا از قوت و استحکام کافی برخوردار نباشد
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